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 هاي مسلمانان در عصردرآمدي بر سفرنامه

  )ق 656 -132(عباسی
  

1مرتضی رضایی  
  

  چکیده
    
نشده اما با ظهور عصـر  جغرافیا بعنوان علم شناخت زمین، اگرچه توسط مسلمانان ابداع  

د  سلمانان با این دانش، تحولات زیـادي در آن ایجـاد  ترجمه و آشنایی م یکـی از  . کردنـ
هـاي جغرافیـایی، تـاریخی،    ي دادهها است که دربـر دارنـده  هاي جغرافیا سفرنامهشعبه

راي تبیـین و تحلیـل دوره   . باشدفرهنگی، اجتماعی می هـاي  بنابراین مفیدترین روش بـ
 . شودمیتاریخی بشر محسوب 

ندارد و شاید به احتمال بسـیار   ي اسلامی در عصر اموي وجودسفرنامه يسندي درباره   
ضعیف عباسیان این آثار را محو کرده باشد، اما واقعیت این است کـه مسـلمانان در ایـن    

  . با این معرفت و سبک نگارش آشنایی نداشتند دوره
ت بر شـهرها بـه   عباسیان همزمان با گسترش مرزهاي اسلام و اراده براي کنترل و نظار   

ي کتـاب هـاي   الحکمه و ترجمـه سبب جزیه، خراج، مالیات و از سوي دیگر پیدایش بیت
توان کردند و در این زمینه میجغرافیایی، به تدوین و ثبت این آثار ارجمند وگرانبها اقدام

  .   باالله اشاره نمودبه فعالیتهاي علمی و سیاسی خلیفه الواثق باالله و المقتدر
ها و بررسـی  اي سفرنامهآمد، توجه به بعد دیداري و مشاهدهچه در این مقاله خواهدآن    

  . آنها با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی می باشد
  
 

، جغرافیـا،  )ق656-132(سفرنامه، جهانگردان مسـلمان، عصـر عباسـیان    :هاکلید واژه
  . الأرضالبلدان، صوره

                                                        
 .ارشد تاريخ اسلام دانشجوي كارشناسي.  ١
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 هااهمیت سفرنامه - 1
ي بشـر  شناسـان بـراي درك گذشـته   ابع قابل توجه مـورخین، جفرافیـدانان و جامعـه   یکی از من   

سفرنامه، شرح مسافرت هاي انسان در مکان دیگر است، شـامل توصـیف شـهرها،    . ها استسفرنامه
  .باشدمی. . . آبادیها، کوهها، رودها، دریاها و 

است که در طول هـر دوره صـورت    هاییهاي تاریخی، سفرنامهاز راههاي شناخت هر یک از دوره   
در یک تعریف جامع تر منظور از سفرنامه، خاطرات و مشـاهدات در طـول مسـافرتها    . پذیرفته است

آنچـه اهمیـت   . باشداست به طوري که چهار عنصر زمان، مکان، انسان و طبیعت در آن لحاظ شده 
افرادي بدون تحمل مشقت هاي  بسیار زیادي دارد ؛ عینی و عینی بودن سفرنامه است، زیرا چه بسا

ي موقعیت و جایگاه یک مکـان جغرافیـایی   هایی دربارههاي گذشتگان، کتابسفر با توجه به نوشته
تـوان  کردند، امـا بـه واقـع ایـن آثـار را، نمـی      خردادبه چنین میسخن بگوید؛ چنانچه جاحظ و ابن

رهآورد سفر براي تشنگان علم , رنامهبه عبارت دیگر سف. سفرنامه نامید بلکه تدوین و گردآوري است
  . و معرفت است

سـرزمینهاي   و) انـدلس (در اواخر قرن اول هجري سرزمینهاي دور دست غرب در اروپـاي امـروزي   
شد و از سوي دیگر با تثبیت دولت عباسیان در فتح ) افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، هند(شرقی

ر عصر منصور، مهدي، هـادي و مـأمون عباسـی، آثـار     اوایل قرن دوم هجري و آغاز نهضت ترجمه د
شد، از جمله کتابهاي فلسفی، طـب، طبیعیـات بـویژه    زیادي از یونانی و سریانی به عربی برگردانده 

  .شناسیمطالعات زمین
بود، عربها به این علم ) شناخت زمین(»صوره الأرض«از آنجایی که ژئوگرافی در یونانی به معناي    

  . شدمی. . . بندي، شناسایی راهها و دریاها و  د که مشتمل بر قَطع الأرض و اقلیمجغرافی گفتن
ي اسلام به گردش و سیر نمودن در روي زمین، تبلیغ و مسلمانان به اسباب مختلف از جمله توصیه

گسترش دین اسلام، تجارت و بازرگانی، فتوحات، دریافت مالیات و زکـات و جزیـه، خبـر رسـانی،     
دي و سیاحت، کتاب هاي زیادي با عنوان هاي المسالک و الممالک، مراصد، البلدان، جبال و جهانگر

  .نگاشتند. . . میاه، الخراج، الفتوح، صوره الارض و اشکال العالم، حدود العالم و 
اسلامی خـود و  که بیشتر طرز نگرش مسلمانان نسبت به اطراف و محیط ها از آنجاییاما سفرنامه   

اند، از اهمیـت  آن مناطقي ویژگی هاي دهند و بازگوکنندهمین هاي غیر اسلامی را نشان مییا سرز
  . بالایی برخوردار هستند
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، سـرآغاز مسـافرتهاي جهـانگردان    )م1258-749/ ق656-132(به همین سـبب عصـر عباسـیان      
ي ر زمینـه ي عطفـی د شـد و ایـن نقطـه   مسلمان به دیگر مناطق بویژه سرزمین هاي غیر اسـلامی  

  :شد نویسی مسلمانان محسوب میسفرنامه 
. هاي قدما و گذشـتگان اول؛ براساس مشاهدات میدانی و عینی نوشته شدند و نه مبتنی بر نوشته   

هاي سوم ؛ به طور ملموس رویارویی آموزه. آیندشناسی بشمار میدوم؛ این آثار از اولین منابع غرب
  . دهندا نشان میاسلامی با دیگر ادیان و فرق ر

  
 البلدان  -1

احمد بن أبی یعقوب أسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح یعقوبی، تاریخ تولدش معلوم نیست اما    
هجري ذکر کرده در حالی که در کتـاب البلـدان از او روایتـی     284وفاتش را یاقوت حموي به سال 

بایست بعد دهد که مرگ او مییق کرده و نشان م292ي انحطاط حکومت طولونیان درسال درباره
، 1343یقـوبی،  (» طولونذهب الملک و التملک و ألزینه لمامضی بنی« . از این سال بوده باشد

همچنین ملقـب  . اند اما او متولد بغداد استاز یعقوبی بعنوان مصري و اصفهانی نام برده).  145ص 
شته و هم آشنا به اخبار و حوادث تاریخی به کاتب، اخباري و عباسی بوده یعنی هم شغل دبیري دا

  . و نیز از موالیان منصور عباسی بوده است
سـاختن بخشـی از بـاب    ) ق158-136(در زمـان ابـوجعفر منصـور   » واضح« ظاهراً نیاي سوم وي   

ي سـلیمان بـن   ي حرب بن عبداالله در بغـداد را بـه عهـده   الکوفه تا باب الشام و شارع انبار تا محله
هاي بغداد به نام غلام خود واضح و عبداالله بن محرز قرارداد و به همین خاطر یکی از کوچهمجالد و 

واضح از موالی منصور عباسی و صالح بن منصور بود و به همین سبب به . واضح نامگذاري شده است
ق از طـرف منصـور بـه حکومـت     158ازسوي دیگر واضـح درسـال   . اندخاندان عباسی منسوب شده

شد و تا پایان خلافت منصور بـر سـرکار بـود و توانسـت بـر ارمینیـه و آذربایجـان        نصوب ارمینیه م
پـدر احمـد یعقـوبی،    . آمـد کند تا این که در دوران مهدي عباسی به حکومت مصر نائـل  فرمانروایی

بنابراین احمد یعقوبی یا دبیـر و کاتـب عباسـی    . ي دیوان برید بوده استاسحاق، کارمند عالی رتبه
  .و یا از پدر خود لقب برده است بوده
اند زیرا واضح در فرار ادریس بن عبداالله بن حسـن بـن   ظاهراً خاندان یعقوبی علایق شیعی داشته   

ي فخ جان سالم به در برد و رهسپار مصـر شـد، نقـش    حسن برادر نفس زکیه به مغرب که از واقعه
شاید هادي یا هارون عباسی به سال . رفتندداشت و ادریس توانست به طنجه بود و بربریان او را پذی

  ).10-9ي مترجم، همان، مقدمه (.ق به جرم از ادریس، واضح را به دار آویخته باشد169
و ) ق279م(و ابـوجعفر احمـد بـن یحیـی بـلاذري     ) ق290م(یعقوبی، معاصر ابوحنیفه دینوري      

 . ه استدر عصر دوم خلافت عباسی بود) ق336م(ابوعبداالله محمد مقدسی



)1391چهارم پاییز و زمستان شماره ( نامه تاریخ نو نیمسال  62

، البلـدان بـا موضـوع    )ق259از هبوط آدم تا حوادث سال ( چند اثر بر جاي مانده از جمله تاریخ   
ي تبعیـت مـردم در خلـق و عـادت از     جغرافیا و نام شهرها و مکانها و مشاکله الناس لزمانهم درباره
  . حاکم زمان خود و متأسفانه چند اثر هم مفقود گردیده است

ي شهرها و منـاطق و  المعارفی دربارهدر این است که یکی از اولین کتابهاي دایره  اهمیت البلدان   
کنـد و بـه   میباشد و شاید مهم تر اینکه فردي مسلمان دیار خود را ترك مکان هاي جغرافیایی می
او به همین سبب به . گزیندآوري اطلاعات، راه پر خطر مسافرت را بر می قصد دیدار شهرها و جمع

شود و شهرهاي عربـی  رب در افریقا رفته و در ارمینیه مدتی اقامت داشته و آنگاه به هند وارد میمغ
  .و اسلامی همچون مکه، مدینه، عراق، فلسطین، اردن و مصر را نیز سیاحت نموده است

  
      ســرمن رأي               -2بغــداد  -1:بخــش تقســیم نمــوده اســت یعقــوبی، کتــاب البلــدان را بــه پــنج -2
؛ از بغداد تا جبل، آذربایجان، قزوین، زنجان، قم، اصفهان، ري، طبرستان، )ربع مشرق( ربع اول  - 3

انـد مثـل تبـت و ترکسـتان                       سیستان، خراسـان، و نیـز شـهرهایی کـه بـه خراسـان پیونـد خـورده        
  .       ؛ مدینه، مکه و یمن)ربع سمت قبله( ربع قبلی -4
  .  شمال ؛ بصره، حمص، دمشق، اردن، فلسطین، مصر، مغرب، ودان، اطرابلس و قیروانربع  -5

ام بـه  در دوران جوانی و به هنگام پویایی سن و تیز هوشـی : گویدي البلدان مییعقوبی در مقدمه   
تـم را  نمـودم و مهـاجر  در جوانی پیوسـته مسـافرت   . کردم دانش اخبار و مسافت بین شهرها همت

-ي آنجا از این که چه دارند؟ چه مـی دیدم، دربارهزمانی هر جا کسی را از سرزمینی می. دادمادامه
آشامند؟ از پوشاك، آیین و مراسـم،  کارند؟ ساکنین آن چه کسانی هستند؟ از عرب و عجم؟ چه می

-یداشت، م ـترین افراد بیان میآنچه موثق. گفتگوها، حاکمان، مسافت آن با نزدیکترین شهر دیگر
در این مسائل از اقوام مختلف، مردم آگاه و خبره در مناسبت و غیر آن، از اهل شرق و غرب . نوشتم

پرسیدم و اخبارشان را نوشتم و روایت هاي آنها را دیدم و فتح مناطق را یاد کـردم و نـام شـهر بـه     
ي شـهرها  ا دربـاره را نوشتم و هر خبـر مـورد اعتمـادي ر   . . . شهر را از خلفا و امرا و میزان خراج و 

  ). 5-4یعقوبی، مقدمه، ص  (.بدست آوردم به آنها اضافه نمودم
گرفته، قابل ستایش است اما او صرفاً بـه   اگرچه اثر یعقوبی که با سختیها و زحمات فراوانی انجام   

کـرده امـا بـه ذکـر خـاطرات و      نام شهرها و موقعیت جغرافیایی و نام حاکمـان و فـتح آن کفایـت    
هـاي خـود   آید نتوانسته به وعدههاي تاریخی و اطلاعات جزئی آبادي ها نپرداخته و به نظر میروایت

البته نباید غافل بود که کتاب البلدان بطور کامل به دست . ي عمل بپوشاندي کتاب جامهدر مقدمه
ما نرسیده و قسمت مهمی از آن که مربوط به بصـره، مرکـز شـبه جزیـره، هنـد، چـین، بیـزانس و        

  . ارمنستان و چند شهر بزرگ دیگر بوده، از بین رفته است
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-یابد و بـه  ي عالم تسلط تواند بر همهمن دانستم که انسان نمی« یعقوبی در مقدمه گفته است    
تواند بطورکامل بر سرزمینها فراگیر شـود و هـیچ دینـی    پایان راه برسد و هیچ آیین و شریعتی نمی

  )6همان، (.»لط و احاطه بر تمام آبادیها گردد  مگر با تستکمیل نمی
از آنجایی که یعقوبی وابسته به دستگاه خلافت بوده، دور از ذهن نیسـت کـه مأموریـت داشـته         

کند تا خلیفه از روند گسترش اسلام، وضعیت سـرزمینها   است گزارش هایی از مناطق مختلف تهیه
  . یابدو راهها و مسیرهاي موجود اطلاع 

 
 العالم من المشرق إلی المغرب حدود -2

به امیـر گوزگانـان    ق تألیف شده و نگارنده، آن را372کتاب توسط مؤلفی ناشناخته در سال  این   
-تقدیم) فریغونآل(ي محلی فریغونیانبه نام ابوالحارث محمد بن احمد، رئیس سلسله) جوزجانان(

ي ابوالمؤید عبدالقیوم بن الحسین سیلهق بو656ي منحصر به فرد کتاب در سال نسخه. استکرده 
-المشرقمنحدودالعالم( .اندگفته» صاحبها کاتبها « بن علی الفارسی استنساخ شده و نام مؤلف را 

  ).     17، ص 1372المغرب، إلی
کشـف            )گلپایگـانی (ي خطی حدودالعالم توسط ابوالفضـل جرفادقـانی  بارتولد، معتقد است که نسخه

              ).                      2همان، ( .ردیده استگ
 (.دهند اما تـاریخ پیـدایش ایـن قـوم معلـوم نیسـت      فریغونیان خود را به اولاد فریدون نسبت می   

بارتولد اعتقاد دارد که مؤلف حدودالعالم مسافرت نکرده بلکه از کتابهاي دیگران سود ). 6-5همان، 
                        ).                                  7همان، ( .بردز هیچ مأخذ اسلامی نام نمیجسته با وجود این او ا

ي شـهرهاي جهـان کـه خبـر او بیـافتیم      و پیـدا کـردیم همـه   ... «: ي مؤلف آمده استدر مقدمه   
و بسـیاري  اندرکتابهاي پیشینگان و یادکرد حکیمان با حال آن شهر به بزرگـی و خـردي و انـدکی    

نعمت و خواسته و مردم و آبادانی و ویرانی وي و نهاد هر شهري از کوه و رود و دریا و بیابان بـا هـر   
را در مقدمـه  » پیدا کـردم و پیـدا کـردیم    « ي مؤلف چندین بار واژه» . چیزي که از آن شهر خیزد

فت کـه وي اصـلاً سـفر    توان با قطعیت گکند اما نمیذکر کرده که مسافرت نکردن او را تقویت می
  ).89-88همان، ( .نکرده است

توان آن را سـفرنامه نامیـد، از   است و نمی... المعارف نامهاي شهرها، رودها، کوهها واین کتاب دایره
ي شهرهایی که نامشان درکتابهاي دیگر نیست، آورده است دیگر سوي اطلاعات بسیار زیادي درباره

    ). 202-201همان، ( .ان در ناحیت هندوستانمثل شهرهاي نونون، همانان و بکس
  ي مستقیم و مسافرت وي دارد، مانند ؛دهد که دال بر مشاهدهو یا اخباري می    
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شهري است بـا ناحیـت بسـیار و سـلطانش از دسـت امیـر مولتـان اسـت و انـدر او بازارهـا و                  : اهور
هندي بسیار است و همه بت پرستند و اندر وي و اندر او درخت جلغوزه و بادام و جوز . هاستبتخانه

  ).  204همان،  ( .هیچ مسلمان نیست
و بر درِ شهر، بتخانه اي است و اندر او بتی است روئین به زرآکنده و آن را بزرگ دارند و : . . . رامیان

                                   ).        205همان، ( .سی زن اندکی هر روزي گرد این بت برآیند با طبل و دف و پاي کوبیدن
اسـت کـه عبارتنـد از ؛ ناحیتهـاي     باره اطلاع دارد، برشمرده  هاي زیادي را که در آنمؤلف ناحیه   

چینستان، هندوستان، تبت، تغزغز، یغما، خرخیز، چگل، تخس، کیماك، غوز، بجناك ترك، خفچاخ، 
س، خوزسـتان، جبـال، دیلمـان، عـراق، جزیـره،      النهر، سند، کرمان، پارءخراسان و حدود آن، ماورا

آذربادگان، ارمینیه، اران، عرب، شام، مصر، مغرب، اندلس، روم، صقلاب، روس، بلغار، مروات، بجناك 
، براذاس، وننـدر، جنـوب، زنگسـتان، زابـج، حبشـه، بجـه،       )بلغار(خزر، الّان، سریر، خزران، برطاس

  . ، سودان)نوبه(نوبیه
ي ریخی حدود العالم نسبت به البلـدان، بسـیار کـم اسـت و البلـدان در زمینـه      اگرچه اطلاعات تا  

هاي بیشـتري دارد، امـا برخـی شـهرهایی کـه منـابع       مسافتها راهها و خراج و فاتحان شهرها اشاره
-گردیده، حدود العالم آورده و یا متـذکر شـده    جغرافیایی از جمله البلدان نیاورده و یا از آن مفقود

  .  است
  
 ناصر خسرو قبادیانی مروزي فرنامهس - 3
در ) ق481-394(ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزي معروف به حجت خراسـان    

  گردد ؛ زندگی پر فراز و نشیب او به سه دوره تقسیم می. زیستیمگان بدخشان می
  .او ادیب و دبیر با شغل دیوانی است: ق 437 -394از   -الف
آید و براي زیارت حرم الهی، عازم مسافرت   تحول درونی در وي به وجود می: ق 447 -437از   -ب

  .گیرداي در پیش میشود و زندگی روحانی و عارفانهمی
ي فاطمی ابوتمیم معد بن علی ملقب به المستنصرباالله، مقـام  از جانب خلیفه: ق 481 -447از   -ج

میان است، یعنی پس از ناطق، امام، نائـب امـام و   ي فاطي سوم از درجات هفتگانهحجت که مرتبه
کند و مأمور دعوت مردم به اسماعیلیه و بیعت با فاطمیان در خراسان و سرپرسـتی  ناصر، کسب می

  .گرددشیعیان فاطمی می
ق،   437ناصر خسرو به سبب تغییر روحیه و انقلاب درونی در پنجشنبه ششم جمادي الاخر سال    

خواهد که توفیق انجام  واجبات آورد و از خدا میرود و نماز بجا مید جامع میکرده و به مسجغسل
  .خواهدرود تا به سبب  سفر حج از شغل دبیري خود استعفا آنگاه به مرو می. یابد و ترك منهیات

  : است  گونه نوشتهي خود را به ترتیب ایناو سفرنامه  
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شمیران، سراب، تبریز، خوي، برکري، وان، اخـلاط،   سرخس، نیشابور، قومس، سمنان، ري، قزوین،
بطلیس، ارزن، میافارقین، آمد، حرّان، قرول، حلب، جند قنسرین، سرمین، معره النعمان، کویمـات،  

حماه، عرقه، طرابلس، قلمون، طرابرزن، بیروت، صیدا، صـور، عکـه، طبریـه، حیفـا، کنیسـه، رملـه،              
دس، مشهدالخلیل، عسقلان، تنیس، صالحیه، مصر، قاهره، اسـیوط،  المقخاتون، قریه العنب، بیتده

  . ، بصره، ابله، عبادان، اصفهان، طبس، قائن و بلخءعیذاب، جده، مکه، طائف، یمامه، احسا
او در طـول  . ي کاملی از یک سفرنامه به سبک امـروزي اسـت  ي ناصرخسرو به واقع نمونهسفرنامه 

آنچه به نظرش جالب و جذاب . کرده یادداشت کرده است خوردمسافرت خود آنچه دیده و به آن بر
  است ؛  کرده اما به راحتی از امور مهم گذر نمودهآمده، بسیار دقیق نقل

سـیاه اسـت   و مسجد جامع هـم از ایـن سـنگ    « : گویدي وصف مسجد جامع آمد میمثلاً درباره   
یان جامع دویست و اند ستون سنگین برداشـته  و در م. تر و محکم تر نتواند بودچنانکه از آن راست

سنگ و برستونها طاق زده است همه از سنگ و بر سر طاقها بـاز سـتونها   است هر ستونی یک پاره 
و همۀ بامهاي این مسجد . و صفی دیگر طاق زده بر سر آن طاقهاي بزرگ. زده است، کوتاه تر از آن

ناصرخسـرو قبادیـانی   (.»... ش و مـدهون کـرده   پوشیده همه نجارت و نقـارت و منقـو   به خر پشته
                       ).14،ص 1356مروزي، 

شهري است بر سـرِ کـوهی نهـاده و آب نیسـت مگـر از بـاران، و بـه        « المقدس،  یا توصیف بیت   
و شهري بزرگ است که آن وقت که دیدیم بیسـت  . هاي آب است اما به شهر نیسترستاقها چشمه

و همۀ زمین شـهر بـه تختـه سـنگها فـرش      . وي بودند و بازارهاي نیکو و بناهاي عالیهزار مرد در 
کرده چنانکه چون باران بارد همۀ زمـین  اند و هموارانداخته و هرکجا کوه بوده است و بلندي، بریده

و جـامع آن  . اي جـدا باشـد  و در آن شهر صنّاع بسـیارند و هرگروهـی را رسـته   . شودپاکیزه شسته 
اطلاعات بسیار ریز و دقیق در این سفرنامه زیاد است، مثلاً نام پادشاه ). 36همان، (». باشدمشرقی 

المله أبومنصور وهسـودان  شرفالدوله وسیفالأجلالأمیر«شدولایت آذربایجان که در خطبه ذکر می
ینگونـه معرفـی   و یا امیر دیلم که عادل و مقتدر بوده را ا) 8 همان،( » أمیرالمؤمنینبن محمد مولی

مرزبانُ الدیلم جیلُ الجیلان أبوصالح مولی أمیرالمؤمنین و نامش جستان ابـراهیم اسـت   « می کند 
، زیـارت  ) 80ص(، چهـار جـامع قـاهره    ) 88ص (ي قـاهره  و یا برشمردن ده محله)  8-7همان،(»

    ). 60-38همان،( المقدسمدفون در بیت ءمشاهد انبیا
  
د یا رحله السیرافی إلی الهند و الصـین و الیابـان و اندنوسـیه  یـا      أخبار الصین و الهن -4
   ]سلسه التواریخ[

سلیمان سیرافی، بازرگان ایرانی از مردم بندر سیراف بر ساحل خلیج فـارس بـود کـه بـه چـین         
ق 237ي حورانی در سـال  به نوشته. سفرکرد و خاطرات سفر خود را درکتابی به زبان عربی نوشت
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ي راه دریـایی از سـیراف بـه    ي ناشناس، یک مجموعه از گزارشهاي بازرگانان را دربارهدهیک نویسن
این کتاب بعدها به اخبار الصـین و الهنـد   . ها گردآوردو رسوم هندیها و چینی) بندر کانتون(خانفوا 

یـد  ابوز( .شد و به بازرگانی به نام سلیمان که نامش در کتاب آمده، نسبت داده شـده اسـت  معروف 
  ).                                                                         14، ص 1381بلخی، 

سلیمان از ایرانیان اصیل است زیرا سیراف هنوز یک قرن بعـد از او آیـین مزدیسـنا دارد و حتـی        
  . بهزاد بوده استفرزند یکی از به دینان این شهر به نام ) ق368 -291(یکی از نحویون عرب سیرافی

باشد و از لحاظ قـدمت و محتـواي   م می851/ق237تاریخ تألیف سلسه التواریخ، مطابق متن آن،    
رود و بـر  مطالب دقیق و کاملاً علمی است و یکی از مفاخر تاریخ ادبیات و علوم ایران به شـمار مـی  

     ).                 5، ص 1335ی، ابوزید سیراف( .عجایب أبوالمؤید بلخی و ماللهند بیرونی برتري دارد
ق کتابـت آن را بـه عهـده    1011در آخرکتاب اول آمده است که شخصی به نام محمـد در سـال      

ار بـن الأسـود در     . داشته است اما در کتاب دوم از مسافرت فردي به نام ابن وهب و از فرزنـدان هبـ
             يزمان فتنه

کنـد و     رود و با پادشـاه چـین دیـدار مـی    از بصره به سیراف و چین می. م870/ق257احب الزنج ص
ي نسبت خویش با پیامبر اسلام، چگونگی فتح ایران، عربها و اوصاف پیامبر با وي سخن گفته درباره

و ) ع(، عیسـی )ع(، موسـی )ع(است و حتـی روایـت شـاد تصـاویر پیـامبران آسـمانی از جملـه نـوح        
         ) 75 -70همان، ( .، در این قسمت آمده است)ص(دمحم

                                                     )108همان، ( .ذکر گردیده است) م1199(ق 596در انتهاي کتاب دوم، سال استنساخ    
را خوانده که  ي اواند شصت و پنج سال بعد از سلیمان، ابوزید حسن بن یزید سیرافی، سفرنامهگفته

هـاي دیگـري   اطلاعات زیادي از هند و چین و چگونگی زندگی مردم در بر داشته آنگاه ابوزیـد داده 
-14ابوزیـد بلخی،صـص   ( .کرده و به آن افزوده است ي چین دریافتهم از ابن وهب قریشی درباره

15 (         
 (.پنج سال بعد پایان داده باشد و شاید قسمت دوم این سفرنامه را أبوزید حسن سیرافی، شصت و   

                   )5ص،1381ابوزید سیرافی، 
آمده است که ابوزید حسن سیرافی، سلسله التـواریخ را  ) م1961/ق1380(در متن عربی چاپ عراق

  .          ق تدوین کرد و وصف چین و هند و جزایر دیگر را به آن افزود851به سال 
زیسته است و بنا بر مقدمه ي ي اول قرن چهارم هجري مییرافی در نیمهابوزید حسن بن یزید س   

م در سیراف متولد گردیده و پدرش فقه و ادبیات و فلسفه تعلـیم  903/ق289چاپ عراق وي درسال
                                         )9،ص 1380ابوزید السیرافی،( .می داده و مفتی مسجد جامع رصافه بغداد بوده است
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ابوزیـد آغـاز زنـدگی را در    . ي مزید بن محمد بن بستاشه حاکم سیراف دانسته انـد او را عمو زاده   
ق از سیراف به بصـره رفـت و در آنجـا اقامـت نمـود و در سـال       330سیراف گذراند، سپس در سال

  . م وفات یافته است987/ق364
و بصره بـا هنـد و چـین بطـور پیوسـته      ي بازرگانی میان بندر سیراف در قرن سوم هجري رابطه   

در واقـع  . پیمودنـد داشت و بازرگانان مسلمان و ناخدایان ایرانی و عرب این راه پر خطر را مـی ادامه
  .رونق دو بندر سیراف و بصره، مرهون تجارت با هند و چین بوده است

انـد؛ از  چـین رفتـه   ي اول قرن سوم هجـري بـه  ي اباضیه در نیمهبرخی معتقدند تاجرانی از فرقه   
جمله ابوعبیده عبداالله بن قاسم از علما و بازرگانان بزرگ و یا نضر بن میمون که در اواخر قرن دوم 

هر چند تفصیلی از این سفرها به جز گزارشـهاي  . زیسته استو اوایل قرن سوم هجري در بصره می
عده به چین، منبعی بـراي  تواند مسافرت این همشهري وي سلیمان سیرافی در دست نیست اما می

                      ) 14-13ابوزید بلخی، صص ( .ابوزید و ابن وهب قریشی تاجر بوده باشد
گرفته، برخی کارشناسان، اطلاعات مسعودي    که دیداري میان مسعودي و ابوزید صورتاز آنجایی   

 .انـد وزید را از مسـعودي بیـان داشـته   ي هند را از ابوزید و آگاهیهاي مغرب و جزیره العرب ابدرباره
                           )15همان،ص  (

اخـلاق و قـوانین اجتمـاعی     این سفرنامه، اثر بسیار گرانبهایی است مشتمل برشرح آداب و عـادات، 
قدیم بویژه هندوستان، جاوه، چین و دیگر سرزمینهاي شرق دور و شرح خصوصیات نـژادي،  دنیاي 

-ر میان تألیفات شـرقی بـی  فواید تجارتی کشورهاي مزبور و از این حیث تقریباً د منافع اقتصادي و
                                )4-3، صص 1335ابوزید سیرافی، ( .باشدمی همتا

ایـن سـفرنامه بـه سـال                        . ي خطـی کتـاب نـدارد   نام سلسله التواریخ نسبتی ارتبـاطی بـا نسـخه      
سـپس در سـال            . ي آن مطرح گردیـد شد و تردیدهایی درباره به فرانسوي ترجمه. م1718/ق1131
ي پاریس به فرانسوي کتاب را از روي متن ناقص عربی کتابخانه گابریل فراند فرانسوي، این. م1922
  . کرد ترجمه

المعارف جدید الطبع المنجد اصل کتاب نام و عنوانی ندارد ولی در دایره « : گویدگابریل فراند می   
سلسله التواریخ کتاب فیه وصف السیاحات البحریه التی تام بها العـرب و  [ به این عنوان برخوردم ؛ 

 ».]العجم من مراسی البحر الفارسی إلی البلاد الهند و الصین، الفّه سلیمان التـاجر و أبوزیـد حسـن   
       )4همان، ص(

تواریخ است با توجه به نسخه ي کتابخانـه ي ملـی پـاریس کـه     بنابراین اسم اصلی کتاب سلسله ال
مکرر به زبان فرانسه ترجمه و انتشار یافته و مأخذ ترجمه ي فارسی آن به علت عدم دسترسـی بـه   

                                              ) 4ابوزید سیرافی، ص( .م بوده است1922نسخه ي عربی، ترجمه ي فرانسوي فراند درسال 
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-هاي بازرگانی و دریانوردي قدیم از دریاي پارس تا دریاي چین را مـی با این کتاب مسیر کشتی   
  . کرد توان ترسیم

در سـال           » شگفتیهاي جهان باسـتان  « ي فرانسوي فراند توسط محمد لوي عباسی به نام ترجمه   
      )4همان، ( .شدش به فارسی برگردانده 1334

توسـط دار منشـورات   » رحله السیرافی إلی الهند و الصـین و الیابـان و اندنوسـیه   « زبان عربی  به   
  . م چاپ شده است1961/ق1380البصري عراق در سال

ي سزگین، یکی از برابر با نسخه» سلسه التواریخ « چانلو این کتاب را با عنوان  دکتر حسین قره   
متون کمیاب عربی به چاپ رسانید، در سال  ءپیدا کرد و جزي کاملتري کتابشناسان ترك که نسخه

  .                   ش از سوي انشارات اساطیر و با همکاري مرکز بین المللی گفتگوي تمدنها ترجمه کرد1381
.  و انواع ماهیـان آن ) ماغوز(و مأجوج ) غوز(برخی مطالب عجیب و غیر معقولانه مثل دریاي یأجوج 

  . ي کوه سراندیب را ذکر کرده استدر قله) ع( و یا ردپاي آدم
شناسی از جمله آداب و رسـوم ازدواج، کفـن و دفـن،    شناسی و جامعه  هاي بسیار زیاد مردمداده   

کاهش اجناس در بنـدر خـانفوا    مانند علل... خوراك، آیین و مذهب، علوم مختلف، تنبیه مجرمان و
هـا  کشتیشدن  ها و یا به غارت بردهکشتیشدن ، غرق هاسوزي خانهچین به سبب آتش) کانتون(
 بـزرگ و کوچک  ، تعیین قاضی مسلمان از سوي پادشاه و وزیر چین در خانفوا لباس مردمِ )33ص(

آن  پوشند  و خوراکشان برنج و یا ماهی درکنارچین در تابستان و زمستان، حریر است، عمامه  نمی
هـا چـون بـه    چینـی . خورنـد ، گوشت خـوك و دیگـر حیوانـات را مـی    گندماست اما پادشاهان نان

آنهـا  . کننـد شویند، بلکه آلودگیها را با کاغذ چینی پـاك مـی  روند، خود را با آب نمیدستشویی می
خورند، چون دین ایشان کنند و میخورند همانند آنچه مجوس در درست میمردار و شبه آن را می

فلوس، پول رایج سرزمین چین است و . کشندگیرند و میزدان را میآنها د. داردبه مجوس شباهت 
دهند تـا آب را  سال در آهک قرار میمرده را یک . دارندآنها طلا، نقره، مروارید، دیبا و حریر فراوان 

دهند و بعد دفن ي درخت صبر و کافور قرار میبماند، آنها پادشاهان را در شیرهبمکد و جسد سالم 
مـردم  . کننـد گریند و خوراك و غذا را از آنها قطع نمیسال بر مردگان خود می د و آنگاه سهکننمی

کالاهاي مخصـوص پادشـاه چـین    . آموزندچین از کوچک و بزرگ، فقیر و دارا، خط و نوشتن را می
-نوشند و به قیمت گـزاف مـی  که با آب داغ می) چاي(عبارتند از معادن نمک و گیاهی به نام ساخ 

وشند، در هر شهر بالاي سرِ شاه آن شهر، زنگی به نام درا آویزان است و این زنگ با نخی از کاخ فر
، ) 50-34همـان، ص . (است تا هرکس ظلمی دیده باشد، آنرا بکشدشده  تا کنار راه عمومی کشیده

نامـه   ي شـهر خـود، دو  هرکس بخواهد در چین از جایی به جاي دیگر سفر کند از پادشاه و خواجه
  .ي پادشاه براي طول راه سفر استگیرد که نامهمی
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   الأعلاق النفیسه  -5
 ق اثـر گـران سـنگ الأعـلاق    310ق و یـا  290أبوعلی احمد بن عمر بن رسته اصفهانی به سـال     

این کتاب در هفت مجلد بوده که متأسفانه فقط مجلد هفتم آن باقی مانده . النفیسه را نوشته است
 ).   5، ص 1380ته، بن رس. (است

اگرچه توصیف وي درباره ي راهها چندان گویا نیست اما در عوض از جغرافیاي نجومی و ریاضی بـا  
توجه به آیات قرآنی سود جسته و به تقسیم اقالیم به روش یونانی و هفت اقلیم ایرانی نظر داشـته  

و از جزیـره العـرب، یمـن،    توجه خاصی به ایران که زادگاهش می باشد، داشته و آگاهیهـاي ا . است
  . صنعا، بغداد، قسطنطنیه، ایاصوفیه و بیزانس، کوتاه و مختصر اما بسیار ارزنده و جالب است

ابن رسته، تنها جغرافیدانی می باشد که در وصف روم و بیزانس، شهرهاي و عجایب آن، مطالـب     
  ).     6-5همان، مقدمه مترجم، صص. (قابل توجهی بیان می دارد

ي زمـین، مـاه، خورشـید و اجـرام     او ابتداي کتاب را با جغرافیاي ریاضی، نجـومی، افـلاك، کـره      
آنگاه به وضعیت کعبـه، انـدازه، حجـم و    . بردکند و همواره از آیات قرآن بهره میآسمانی شروع می

ي زمزم و اوصاف آن اشاره می نماید و سـپس بـه   ، چشمه)ع(تاریخ بناي آن توسط حضرت ابراهیم
  . وصیف شهر مدینه پرداخته استت

نسـخه  « نگـارد  هاي آن را در کتاب خود میق در موسم حج بوده و کتیبه290رسته در سالابن    
الکتاب الذي حول صحن المسجد فوق الطاقات دون الشرفات علی ماقرأناه فی موسم سنه تسعین و 

  ).75ص(»مأتین 
ه و در هرکجا که توانسته اشیاء را برشمرده از جمله درها، ي زیادي به اعداد و ارقام داشتاو علاقه    

  :پرداخته است ) هااولین(ستونها، طاقها، طولها و عرضها و حتی در آخر کتاب به بحث از اوایل
، تعـداد قنـدیلها و چراغهـاي نـورانی     )76ص(عـدد اسـت    22هاي مسجد در طرف قبله عدد کنگره

سه ذرع و نیم ) صلعم(، طول منبر رسول االله)78ص(د است عد 88مسجد پیامبر با چهل چراغ قبله 
  ).77ص(است 

  :اطلاعات جزئی و با ارزشی عرضه می دارد  
گفتند، دیگهاي بزرگی را یافـت کـه   قتیبه بن مسلم در ماوراءالنهر خراسان در شهري که بیِگنَد می

ی به کثـرت کلاغهـا وجـود    ، در سرزمین روم، بازهاي عجیب) 90ص. (بردندي نردبان بالا میبوسیله
تواننـد مـرغ خـانگی بـراي خـود      دارد، این بازها گروه گروهند و به سبب زیـادي آنهـا، مـردم نمـی    

  ). 90ص. (نگهدارند
گـویم  ، مـن مـی  ) 94ص. (شـود مبتلا می) گري(هرکس وارد سرزمین زنگبار شود، به بیماري جرب

ي مـردم  ، مذهب عامـه )95ص.( ئن نیستساختمانی از گچ و آجر با شکوهتر از ایوان کسري در مدا
. صنعا و سایر شهرهاي یمن، تشیع است و بیشترین قَسم آنهـا بـه حـق امیرالمـؤمنین علـی اسـت      
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ي رفتن سـلطان بـه   طریقه) ]قسطنطنیه[خروج الملک إلی الکنیسه العظمی التی للعامه(،)131ص(
، بازرگانـان هنـدي کـه    )117ص(،)کلیساي ایاصوفیه(کلیساي بزرگ که به عموم مردم تعلق داشت

  ).153ص. (نوشند نه کم و نه زیادشراب نمی
، ) 130ص(بویژه هند ، سرزمین بـرداس  ) صفه بلاد الهند(اشاره به آداب و رسوم مناطق مختلف    

  ).131ص(، سرزمین مجغریه )131ص(سرزمین بلکار 
  ي تاریخ پرداخته است ؛ هاي اولینباشد دربارهالأعلاق النفیسه، اولین مأخذي می   

-ص(ي مخزوم اولین زنی که دستش به خاطر دزدي بریده شد، دختر سفیان بن عبدالأسد از قبیله
، اولـین  )230ص(، اولین قاضی که در عراق در شهر مدائن قضاوت کرد، سلمان بن ربیعه بود )228

  ).237ص. (شد، مسجد خُشینان بودمسجدي که در اصبهان ساخته 
  
  فضلانابن  فرنامهس  -6

ي عباسی المقتدرباالله ابوالفضل جعفر بـن  اي به خلیفهپادشاه صقالبه به نام ألمش بن یلطوار نامه   
کرد تا کسی که فقیه و عالم دین است براي دعوت  نوشت و از او درخواست) ق320-295(المعتضد

د، عبـداالله بـن باشـتو الخـزري نـام      کسی که نامه را آور. سازدمردم آن منطقه به آیین اسلام روانه 
افرادي به نامهاي سوسن الرسی غلام نذیر حرمی، تکین ترکی و بارس صقلابی در این سـفر  . داشت

ي خلیفه را احمد بن فضلان بن عباس بن منابع تاریخی نام نماینده. کنندفضلان را همراهی می ابن
  ).             14، ص 1378فضلان ،رساله ابن. (اندراشد بن حماد ذکرکرده

  »بلغار«يذیل واژه –) 488-486ص(، 1معجم البلدان،یاقوت حموي، ج -1
  :گویدي کتاب میدر مقدمه) عضو هیأت علمی دانشگاه دمشق(دکتر سامی الدهان    
آورد کـه حـدود آن   امپراتـوري بزرگـی بوجـود   ) هشتم میلادي(ي قرن دوم هجرياسلام در نیمه« 

رق و اقیانوس و اقیانوس اطلس در غرب و کوههاي قفقاز درشـمال و صـحراهاي   مرزهاي هند در ش
ي این امپراتـوري امـوري مثـل جزیـه، خـراج، مسـالک و       مسلمانان براي اداره. افریقا در جنوب بود

کردند، در نتیجه کتابهاي سفرنامه و جغرافیا را اقدام. . . ها و توصیف مردم  و ممالک، شهرها، اقلیم
-بازرگانان، حکومتها و افراد، هیأتهایی را به شهرها و سـرزمینهاي دیگـر مـی   . در آوردندرش به  نگا

  : فرستادند
هیأتی به سرکردگی سلّام ترجمان براي اطلاع ) ق232-227( از جمله در زمان خلیفه الواثق باالله     

-ن و هند روانه مـی فرستد یا ابودلف را به میان ترك آسیاي مرکزي، چیاز سد یأجوج و مأجوج می
دارد و یا گروهی به سرپرستی محمد بن موسی خوارزمی براي شناسایی غار الرقیم و غـار اصـحاب   

  »                      . داردکهف اعزام می
بایست باشد که در راستاي گسترش اسلام به فضلان هم از این دست اقدامات می ي ابنسفرنامه   

  . استگرفته  دیگر مناطق صورت
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شـود و از شـمال شـرقی وارد    ق از بغـداد شـروع مـی   309صفر  11مسافرت آنها در روز پنجشنبه   
رسـند  کنند و به بخارا مـی گذرند و از رود جیحون عبور میي جبال شده از همدان و ري میمنطقه

یـازده مـاه    در نهایت بعـد از . شوندها و صحراهاي آن دیار رد میآنگاه با مشکلات فراوان از خشکی
ق، بـه سـرزمین   310محـرم  12پیمودن مسافت طولانی و تحمل رنجها و دشواریها در روز یکشنبه 

  .رسندي ولگا میدر  منطقه) بلغار(صقالبه 
کاتـب  « باشد و اینکه او غلام محمد بن سلیمان معروف به فضلان، نامی غیر عربی میظاهراً ابن    

  . کندطولون گرفت، تقویت میمصر را از دست آل. م904/ق292باشد که در سال » الجیش
  ). 74ص. (دهدي دامغان به نیشابور از ترس جان، خود را در کاروان ناشناس نشان میدر فاصله

سرماي شدید جرجانیه را بدان علت بازارها و کوچه ها را خلوت دیده و نیز یخ زدن ریشهاي خود را 
  . کندبعد از حمام را ذکر می

کـه   _کاتب امیر خراسـان   _جیهانی ]ابوعبداالله محمد بن احمد[ بخارا ازکمکها و مساعدتهاي در   
  ). 76ص.( گویدملقب به شیخ عمید خراسان بوده سخن می

گزارش او از سرزمین روسیه و اخبارش از فرهنگ و آداب و رسـوم مـردم آن نـواحی و سـفر بـه         
روایتهاي . توان تنها منبع قدیمی خاورشناسان خواندبه جرأت می) اسکاندیناوي(سرزمینهاي شمالی

  .  است نادر او از این مناطق به لحاظ دست نخوردگی و استحکام متن، منحصر و یگانه
  
  التقاسم فی معرفه الأقالیم أحسن  -7

م در بیـت المقـدس   947/ق336أبوعبداالله محمد بن احمد بن البناء البشاري المقدسی در سـال     
شاید نام او را را بـه علـت غفلـت و      -صاحب الفهرست   -)ق377م(معاصر وي ابن ندیم. متولد شد

کتاب مقدسی داراي امتیاز توجه ویژه به مشـاهده و شـناخت   . فراموشی در کتاب خود نیاورده است
  .مستقیم محیط است

گـذاردم و بـه   بدانید کـه ایـن کتـاب را بـر اصـول اسـتئار پایـه        « : گویدي کتاب میاو در مقدمه   
. جستمنمودم و از فهم صاحبان خرد یاري کردم و کوششی شایسته اعمال ستونهاي محکم مستند 

کردم و آنچه دیدم و فهمیدم و شناختم و به آن خو گرفتم، توصیف  هاي آن را بسیار محکمشالوده
فراموشـی و اشـتباه    نمودم و براي روشن شدن مسائل، از مردم آگاه و خردمند و نه از کسانی که به

پذیرفت و عقلم آن را تنها به صرف ذکـر آن و یـا   و به آنچه قلبم نمی... دارند، کمک گرفتم شهرت
  ).            19ق، ص .ه1408مقدسی، ( »... نکردم  کرده بودند،  قبولاینکه گمان

ي نـوین  بـه شـیوه   کنـد و ي کتاب خود، پیشگامان جغرافیدانان مسلمان را ذکر مـی او در مقدمه   
وزیـر امیـر    -کند و از ابوعبداالله الجیهانیي آکادمیک آن رعایت میعلمی، سوابق تحقیق را به گونه

بـین سـالهاي   » المسـالک و الممالـک   « که کتاب خود را  -)ق331م (خراسان نصر دوم پسر احمد
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کرد  را تألیف» ان البلد« م کتاب 903/ق290ق نوشت و ابن فقیه همدانی، که در سال 295تا  279
ي کـرد و یـا دربـاره   را نگـارش  » صوره الأقـالیم  « م 920/ ق308و ابوزید بلخی که در حدود سال 

ي زیـادي  دو کتاب بسیار کوچکی کـه فایـده  « : گویدمی) ق300م(ابن خردادبه  و) ق255م(جاحظ
و « . ایدکرده اید و شرحچرا گفتهاید، گیرد که آنچه ندیدهمیاو به هر دو اثر ایراد » اندندارند، نوشته

  ).21همان، ( »إنمّا یدرك بالمعاینه و الخبرُ فینهی
  . کندق ذکر می375مقدسی زمان نگارش کتاب را در مقدمه، سال 

 -3هاي اسمی آنهـا   ذکر اسامی و تشابه -2دریاها و رودها  -1مطالب این کتاب بدین ترتیب است؛ 
 -7ذکر مکانهاي مختلف   -6اسباب نامگذاري شهرها   -5اهل ذمه  مذاهب و  -4ویژگیهاي شهرها 

  هاي دنیا   اقلیم -8شهرها از شرق به غرب  
  کرده است؛ي بزرگ تقسیمها را به دو دستهاو اقلیم

  مغرب . 6مصر  . 5شام  . 4آقور  . 3عراق . 2 العربجزیره. 1هاي عربی شامل اقلیم -الف
. 11جبـال  . 10رحـاب  . 9دیلـم  . 8اقلـیم شـرق و هیطـل و خراسـان       .7هاي غیرعربـی  اقلیم -ب

  سند . 14کرمان  . 13فارس  . 12خوزستان  
ي شهرهاي هم نام ، ویژگیهاي شـهرها و آبادیهـاي   باشد که دربارهالتقاسیم، اولین کتابی میأحسن

ي شـهرهاي  یی دربارهجغرافیا المعارفدر واقع یک دایره. استي آنها پرداختهمختلف و وجه تسمیه
جزئی و مختصر در موضوعات شهرها، رودها، دریاها، مـردم،                                                                            عصر نگارنده است که اطلاعات فراوان،

فرقه و مذهب در اسـلام را اعـم از فـرق     28مثلاً . دهدانتقال می. . .  فرهنگ، زبان، دین و مذهب و
شمرد، برخـی نکـات دقیـق و مهـم ماننـد      فقهی، کلامی، حدیثی و یا  مذاهب از بین رفته را بر می

ي حمیري که جـیم را کـاف   ، لهجه)91ص (فارسی بودن زبانهاي عربهاي صحراهاي جزیره العرب 
  )کس رِرِجس .( کردندتلفظ می

ي  قرائت  قرآن، تجارت، هایی از جمله آب و هوا، مذهب و فرقه، زبان ولهجه، نحوهمقدسی، داده   
را  . . . نوع پول، نوع  وزن، آداب و رسوم، وضعیت آب، معادن، قبور و زیارتگاهها، قبایل، مسـافتها و  

ي ایـن  کلیـاتی دربـاره  (لـیم جملُ شـؤون هـذا الإق  « در مباحثی کوتاه مربوط به هر ناحیه با عنوان 
  . دهد که سبب امتیاز اثر او بر سایرین شده استمی به خواننده انتقال» ) ناحیه

و مذاهبهم بمکه و تمامه و صنعاء و قُرح سنهّ، و سواد صنعاء و نواحیها مع سواد عمان شراه غالبه، و 
و صـعده و اهـل السـروات و    بقیه الحجاز و اهل الرأي بعمان و هجر و صعده شیعه، و شـیعه عمـان   

و ] اقلـیم العـراق  [و الغالب علی فقهـاء هـذا الإقلـیم   ) 91-90ص. (سواحل الحرمین معتزله إلّا عمان
  ). 113ص. (قضاته، أصحاب أبی حنیفه

توان قضاوت کرد، تعصب و جزمیت مقدسی در مذهب اهـل سـنت اسـت،    آنچه بطور مشهود می   
برد، در شهر مدینه از بقیع و کربلا، نجف، سامرا و کاظمین نمیزیرا در توصیف مشاهد عراق نامی از 

  :آمیز داردزند، ولی لحن کنایهراند، هرچند زیاد طعنه نمیي مدفون در آن مکان سخن نمیائمه
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و اما المذاهب فعلی ثلاثه اقسام اما فی الأندلس فمذهب مالک و قراءه نـافع و هـم   ] اقلیم المغرب[ 
فإن ظهروا علی حنفی أو شافعی نفوه و أن عثروا علی . . . کتاب االله و موطا مالک  یقولون لانعرف إلا

ما قتلوهمعتزلی أو شیعی و نحوهما ر195ص. (ب.(  
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   جبیرابن  سفرنامه -8
محمد بن احمد بن جبیر بن سعید بن جبیر بن سعید بن جبیر بن محمد بن عبدالسـلام کنـانی      

ق در اسکندریه 614متولد شد و به سال ) Valenciaالنسیاي امروزي و(ق در بلنسی 539در سال 
نیاي بزرگ او عبدالسلام با نخستین سپاه به فرماندهی بلج بن بِشر بن عیاض قشیري از . یافتوفات 

فرماندهان دمشق که از جانب هشام بن عبدالملک براي سرکوبی شورش افریقیه انتخاب شده بـود،  
  . شد وارد) سیدونیا(ق پاي به اندلس نهاد و به ایالت شذونه 123سالشد و در محرم اعزام 

بـار از  کـرد و گوینـد سـه    جبیر، ادیب شاعر، محدث، فقیه و سیاح، سه بار به شـرق مسـافرت  ابن   
  ).11ص. (گذاردبار حج ي شرق شد و هراندلس،  روانه

ق به 581غرناطه خارج شد و در سالق همراه ابوجعفر احمد بن حسان قضاعی از 578او در سال   
جبیر، دومـین سـفر خـود را    با فتح بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی، ابن. وطن خود بازگشت
  .، سبته و فاس رفت)مالاگا(شد و به مالقه ق از غرناطه رهسپار آن دیار 585آغاز کرد و در سال 

جعفر وقشّی وزیر، به سـفر مکـه رفـت و    المجد، دختر ابوسومین بار در پی مرگ همسرش، عاتکه ام
  ). 16-15ص . (ي مصر و اسکندریه شدمدت زیادي در بیت المقدس ماند و بعد روانه

.    جبیر ندانسته بلکه معتقدند محتوا و مطالب را او تهیه کرده اسـت برخی این سفرنامه را نگارش ابن
  ). 19ص(

ناطه به سـمت اسـکندریه از طریـق دریـا آغـاز           ق است که از غر578مربوط به سال  این سفرنامه   
-هاي تاریخی و اجتماعی زیادي در این سفرنامه میتوجه و ریزبینی کند و در آن به نکات  قابلمی

  کند؛توان اشاره می
فـانوس  (ي دریـایی ، منـاره ) 72ص) (خوابگاههـا و اسـتراحتگاهها  (به مدارس و محارس اسـکندریه  

، نوع آداب زیـارت مـردم بـا    )77ص(رتگاههاي متبرك مصر مثل رأس الحسین ، زیا71ص)  دریایی
بیت را در مصر مثل مشهد علی بن حسین، دو پسر جعفـر  ، مشاهد شریف اهل 78ناله و تضرع  ص

کلثوم دختر قاسم بن محمد بن جعفر، صادق، قاسم بن محمد، یحیی بن قاسم، مشهد بانو سیده ام
معاذ بن جبـل، عقبـه بـن    : ، مقابر اصحاب پیامبر )79ص. . . (بن جعفر و  کلثوم محمدبانو سیده ام

، )80ص. . . (بکـر، عبـداالله بـن حذافـه و     بکـر، محمـد بـن ابـی    عامر، صاحب برد، اسماء دختر ابـی 
  ).84ص(بیمارستان به سبک امروزي در مصر با ویژگی جدایی زنان و مردان و حضور پرستاران 

الحجـه برابـر سـوم    هشتم ذي: کنداها ماه میلادي را با ماه قمري ذکر میجبیر در بسیاري جابن   
-ص. (شـد  ق برابر با بیست و ششم آوریل رؤیت579اول محرم ) 75ص. (کردیم آوریل آن را ترك

  ).118، ص115، ص 90
، 113ص. (کنـد جبیر همواره از صلاح الدین ایوبی و کارهاي اصلاحی او تمجید و تعریـف مـی  ابن   
  ).114ص. (کند، آرزوي پیروزي موحدون را می)348، 71
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آمیز و بعضاً منفی هیچ ابایی ندارد و وضع اجتماعی مسلمانان آن عصـر را بـه   از بیان نکات انتقاد   
، قطع آب )140 -128ص(در وصف اختلاف نمازگزاران فرق مختلف در مکه : دارد صراحت بیان می

ي مدینـه  ، تکدي و گدایی امام جمعه166زیر صاحب موصل ص در مکه بعد از وفات جمال الدین، و
  ).  251-250ص(از مردم در میان دوخطبه 

ها و طولها رسته به جزئیات و دقت در شمارش اشیاء و بیان مسافتها، اندازهجبیر هم مانند ابنابن   
تر اسـت و پهنـاي آن   آن گرامی در به اندازه ي یازده وجب و نیم از سطح زمین بـالا : است پرداخته

ي ، دو سوم مسیر این طاق پوشیده بـه پارچـه  )120ص. (هشت وجب و درازایش سیزده وجب است
. ي چاه زمزم تـا حجرالاسـود، بیسـت و جهـار قـدم باشـد      ، فاصله)121ص.(ابریشمین رنگین است

ي سـتونهاي آن  سیصد و عرض آن دویست ذراع و شـماره ) ص(، طول مسجد پیامبر خدا )125ص(
  ).143ص. (نوزده در دارد) مرقد پیامبر(، حرم)142ص. (یصد ستون و سه گلدسته داردس
ي جغرافیـایی، تـاریخی و حـدیثی    ي مکه و آثار آن بطور گسترده و مفصل، مطالب ارزنـده درباره   

، کتاب ابوجعفر بـن علـی   )155ص (آورده که از منابع گذشتگان مثل اخبار مکه اثر ابو ولید ازرقی 
  .و کتاب مسعودي گرفته است)  324ص(معلی ، تاریخ ابن)128-127ص( قرطبیفنکی 

بـر اذان    » العمـل  خیـر علیحی« ي اند و جملهجبیر، سادات مکه بر مذهب زیدیه مطابق خبر ابن   
  ).138ص. (کننده  برشمرده استاند و آنان را از رافضیان سب افزوده

. خوردمنطقی بوده و تعصب در اعتقادش کمتر به چشم می او مسلمانی سنی مذهب اما معتدل و   
ي وضع دشوار و دردناك سادات علوي، حسنی، حسینی و جعفري را در مکه بیان کرده و حتی آیـه 

  ).112ص . (کندشریف تطهیر را در توصیف خاندان پیامبر اسلام ذکر می
. هاي نادرسـت شـده اسـت   در برخی جاها هم به علت عدم آگاهی و سطحی نگري دچـار قضـاوت     
  ).341ص(

توان به مصرفی بودن این شهر و عدم قابلیت تولید محصولات هاي موجود در مکه، میي میوهدرباره
  ).164-159ص . (نمودمتنوع مکه اشاره

را ندیـده و یـا   . . . ) ایران، هند، چین، ارمنستان و (جبیر در این سفرنامه یا شرق جهان اسلامابن   
گردیده و یا اینکه این سفر فقط بـراي حـج بـوده     هاي او مفقودضعیف، قسمتی از نوشته به احتمال

  .است
او در انتهاي کتاب مدت این مسافرت را از غرناطه تا مکه و برگشت از آن را دو سال و سه و نـیم     

  ).424ص. (ق ذکر نموده است581تا  578ماه یعنی از سال 
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   اشکال العالم -9
ي فارسـی آن سـه نسـخه    اسـت امـا از ترجمـه   ربی اشکال العالم تاکنون بدست نیامدهي عنسخه   

ورق بـا   129 سـطر و دیگـري   18ورق بـا   77یکی( ي بریتانیا شناسایی شده که دو نسخه در موزه
، 1380ابوالقاسـم جیهـانی،   .(باشـد مـی ) سـطر 27ورق با 43(ي کابلو یک نسخه در موزه) سطر17

  ).           9-6صص
متـرجم از  . کند که اطلاعـی از او در دسـت نیسـت   مترجم خود را علی بن عبدالسلام معرفی می   

ي خاص حاکم بخارا، علی خواجه بن محمد ولی سخن ي عربی اشکال العالم درکتابخانهوجود نسخه
  ).             9همان، پیشگفتار، .( استراند و به دستور او به فارسی ترجمه شدهمی
-د نفیسی، علی خواجه را علی بن سلطان محمود گورکانی و ترجمه را به اواخر قرن نهم میسعی   

داند که به اتفاق محمود خوارزمی با سمت برد ولی شارل پیرهانري ریو، او را همان مأمور چنگیز می
ق پـس از تسـخیر   616رسول با هدایایی ارزنده به دربار محمد خوارزمشاه فرستاده بـود و در سـال   

  ).               10 -9همان، پیشگفتار، .( خان به امیري آن ایالت رسیده بودي جوجیهند بوسیله
که ابوالقاسـم   دهداست و متن کتاب  نشان میاین کتاب، سامانیان را تا نوح بن منصور یاد کرده    

ت بـوده و بـه   ق در زمان خلافت المقتدر بـاالله در سـیر و سـیاح   320بن احمد جیهانی قبل از سال
-دهد و سـبک نگـارش و واژه  ي ماوراءالنهر میاطلاعات خوبی درباره. زیارت مکه مشرف شده است

هاي نگارش قرنهـاي پـنجم و   کتابت نسخه به شیوه. استهاي آن به عصر غزنوي و سلجوقی شبیه 
ها مانند ك »گ«یا ) اهغله(، غلهّا )هاافسانه(، افسانها )هاخانه(، خانها)هامیوه(ششم است مثل میوها
ي آن بنابراین ترجمـه . آمده است» هرچ« ي هر چه که بصورت شده و یا واژهبا یک کشیده نوشته 

  ).                                                            10همان، پیشگفتار، .( باشددر ربع اول قرن هفتم قطعی می
العالم جیهانی در مقایسه ي اشکال عالم حاکم است ؛ اول، ترجمهال ي پیچیده بر اشکالچند نکته   

دوم، . گردیده کـه تفـاوت چنـدانی ندارنـد     است و معلومشده  با مسالک و ممالک استخري مقایسه
ي لوح آهنین سوم، استخري جریان مشاهده. اندق با هم دیدار داشته340حوقل در  استخري و ابن

  . استکردههمچون جیهانی نقل در ورودي شهر سمرقند را
-شخصی مغرض وکم« : آقاي فیروزي که بر این کتاب تعلیقه زده و تصحـیح نموده، معتقد است   

کشیده سپس ي مترجم و نام ابوالقاسم جیهانی را از آغاز و انجام کتاب بیرون مایه، مقدمه و مؤخره
و تنها دخویه بوده که ابواسحاق اسـتخري را  نهاده  ي کتاب را مسالک و ممالک نامبا رونویسی بقیه

گیرد که اساس کار کتابهاي صورالاقالیم، مسالک و نـیز نتیجه می» .است بعنوان مؤلف بر آن افزوده
  ).27-25ص. (اندگرفته الارض بوده و همگی از این کتاب مایهو ممالک و صوره 

. . . ( والقاسـم بـن احمـد الجیهـانی کـه      گوید مؤلـف کتـاب، اب   چنین: آوردمترجم در دیباچه می  
  ،)33ص
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مملکت اسلام، روم، چین و هند و زمین را به بیست اقلـیم تقسـیم   : بردمؤلف، چهار مملکت نام می
دیار عرب، دریاي فارس، مغرب، مصر، شام، دریاي روم، جزیره، عـراق، خوزسـتان، فـارس،    : کندمی

ران، کوهستان، دیالمه، دریاي خزر، بیابان میان فارس کرمان، منصوره و بعضی از هند، آذربایجان و ا
  .و خراسان، سیستان، خراسان و ماوراءالنهر

و در مکه هیچ آب روان نیست، بعد از رجوع من، یعنی مؤلف کتاب، چنین گفتنـد کـه بعضـی از       
ن سـالهاي  یعنـی بـی  . (کردهولایت و اعمال آبی از چشمه به آنجا آورده است و در ایام المقتدر تمام

  ).45ص) (295-320
در ودان از جعفریان که منسوب به جعفر طیارنـد، بازدیـد داشـته و حتـی درگیریهـاي آنـان بـا           

  ).48ص. (استحسینیان را که منجر به خونریزي شده را ذکرکرده 
: بردیي قیروان نالم ماز جمله پادشاهی عبیداالله بوده است و درباره: گویدي سجلماسه میدرباره   

  ).63ص. (کردهمچون عبیداالله، مهدیه را برکنار دریا نو ساخت، بدانجا انتقال
 . خذوج کرد از آنجا بوده اسـت  امیهعمر بن حنصوي که بر بنی. ولایتی بزرگ است و بانعمت : ورنه

العباس عبدالرحمن بن معاویه بن هشام بن عبدالملک بن مروان بـود و تـا ایـن عهـد     در ولایت بنی
  ).66ص. (استماندهمارت در فرزندان او باقیا

السـلام را در  اللعنه، سرِ پسر امیرالمؤمنین حسین بن علی علیهدر عهد یزید بن معاویه علیه: دمشق
  ).80ص. (همانجا که سرِ یحیی آویخته بودند، بیاویختند

صـره را در روزگـار   بعضی از اصحاب خبر مرا گفت که جمله جویهاي ب: مؤلف کتاب گوید: . . . بصره
برده بشمردند صدهزار جوي زیادت بود و آز آن جمله بیست هزار جوي چنان بـود کـه   بلال بن ابی

کـردم چندانکـه بیشـتر از     نیامد و افکـار عظـیم   مرا از آن سخن راست. . . درآن زورق توانستی بود
  ).96ص. (باشد بودند، راست یقین دانستم که آنچه تقریر کرده. . . جایگاه و ولایتهاي بصره بدیدم 

از . استشده باشد که همه را با فرسخ و فرسنگ محاسبه در هر اقلیم بحث از راهها و مسافتها می   
، از یزد تـا  )119ص(، از شیراز تا داربجرد پنجاه فرسنگ )118ص(شیراز تا اصطخر دوازده فرسنگ 

  ).120ص.( و پنج فرسخ ، از نائین تا اصفهان بیست)119ص(فرسنگ میبد ده  
پوشش پادشاه ایشان و اهل حشم قباها باشد و بسیارباشد که پادشاهان جیقه و دراعـه و دسـتار      

  ).120ص. (کنند هاي بلند نهند و شمشیر حمایلپوشند و زیردستان کلاه
اما اهـل سردسـیر همـه اهـل سـنت و      . اهل گرمسیر فارس بیشتر معتزلی باشند و بعضی شیعی   
  ).121ص . (اعت باشند اغلب اصحاب حدیثجم
بعـد از احمـد بـن اسـمعیل     . . . سامان پادشاهان ماوراءالنهر گشتند تا اسمعیل بـن احمـد    و آل   

  )122ص. (بعد از او نصر بن احمد و همچنین نوح بن منصور. . . پادشاه این همه بود 
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کرد به بحـرین و آنجـا مقـام بـر     روجسعید و اهل جنابه خو از احساء حسن جنابی معروف به ابی   
  ).823ص. (سبیل بازارگانی تا بعضی از عرب را بگردانید و در مذهب خویش درآورد

ي منظـوم فردوسـی نیسـت بلکـه     ظاهراً منظور شـاهنامه ( اندچنانچه شاهنامه ذکر آن کرده. . .    
اي بهـرام چـوبین را هـم در    ق تدوین یافته و داستانه346ي منثور ابومنصوري بوده که در شاهنامه

  ).122ص.) (برداشته است
روایت جیهانی از شهر ملتان و بت بزرگ و معروف آن که نزد هندوان بسیار ارج و قرب داشـته و     

  ).134ص.( شود، بسیار گویا و جالب استقبل از حملات محمود غزنوي محسوب می
 ـ    ي اسـحاق بـن   وده و در جریـان فتنـه  لوح آهنین در ورودي شهر سمرقند که به زبان حمیري ب

تـاریخ  « ق و البتـه نرشـخی در  317-310بعبارتی بین سـالهاي  . استاحمد، سوخته را روایت کرده
  . داندق می314این فتنه را به سال » بخارا 

ي ق بدون ذکر مترجم آمده است امـا در نسـخه  1251پایان ختم کتاب استنساخ کتاب در سال    
  ).             8جیهانی،. (آمده است» لعبد اصغر، علی بن عبدالسلام ا« کابل نام مترجم 

ي بریتانیا انجـام گرفتـه   ي موزهباشد که تصحیح آقاي فیروزي بر اساس نسخهلازم به توضیح می   
  .است

   سفرنامه ابودلف -10
براي نخستین  ابودلف مسعر بن المهلهل الخزرجی الینبوعی، تاریخ تولد و وفاتش معلوم نیست اما   

شـنویم و بیشـتر   اش مـی م هنگـام اقامـت در بخـارا اطلاعـاتی دربـاره     943/ق331بار قبـل ازسـال   
ابودلف بیشتر عمـر  . دهم میلادي بوده است /ي دوم قرن چهارم هجريفعالیتهایش در جریان نیمه

) م972-942/ق331-310(بوده و چندي در خدمت نصر بن احمد امیرسـامانی  خود را در مسافرت 
م در 952-942/ق341-331م به چـین و هنـد رفتـه و در سـالهاي     942/ق331بسر برده و در سال

شهرهاي ایران گردش نموده و مدتی در خدمت و حمایت امیرسیستان ابو جعفر محمـد بـن احمـد    
  . بوده است

دار داشـته        م او را سیاح خوانده و ظاهراً بـا او دی ـ 995/ق385ندیم محمد بن اسحاق در سال ابن     
  ).4-3دیباچه مترجم، .( است

ابودلف الخزرجی الینبوعی مسـعر بـن   : گویدالدهر میدر یتیمه) ق429(ثعالبی نیشابوريعبدالملک 
بـود و مـدت نـود سـال در رنـج و       المهلهل، شاعري خوش قریحه و داراي طبع ظریف و تیغ برنـده 

عمري سپري کرد و در خـدمت دانـش و ادب    او در غربت و سفرهاي دشوار. کردسختی زندگی می
دانـد و  ابودلف از نظر ثعالبی، شـاعري شـوخ طبـع و بانشـاط مـی     . پرداختبه گدایی در مساجد می

ي أحنف العکبري براي صاحب بن عبـاد سـاخت و در   ي معروف او به تقلید از قصیدهي رائیهقصیده
  .است آن نام خلیفه عباسی المطیع الله را گنجانده
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و ابـوبکر وجـود دارد و حتـی از اولاد رسـول     ) ع(الدهر اشعاري از ابودلف درمدح امام علییتیمه در 
-کند و آنها را وطن خـود مـی  اکرم و آرامگاههاي بزرگان دین از جمله کربلا، سامرا و طوس یاد می

و در فضـایل   ایستادندگیریها در دو طرف بازار می اما ثعالبی معتقد است که گدایان و معرکه. خواند
  .گرفتخواند و پول میو دیگري در فضایل ابوبکر می) ع(امام علی

وزیر مؤیدالدوله و فخرالدوله دیلمی حضور یافت و در ) ق385(ابودلف در محضر صاحب بن عباد  -1
در سفرهاي خود . جستي همراهان او بود و به خدمتش دامن زده و ازکمکهاي او بهره میجرگه

ابودلـف و ابوالحسـن   . اسـت کـرده حوالجات و کمکهاي مالی او استفاده مـی  از کتابهاي صاحب و
ساسان که عقیل بن محمد العکبري معروف به أحنف عکبري با شعرهایی با افتخار خود را از بنی

گیـري و  خـوانی، معرکـه   سرایی، مرثیـه بودند و زندگی خود را با داستان جماعتی فقیر و محروم
-کردند و شأن بسیار پایینی در اجتمـاع داشـتند، معرفـی   دزدي تأمین میبازي و گدایی و حقه 
  ).                 423 -413ق، صص.ه1403ثعالبی،.( اندکرده

صفحه و هر 29ي آستان قدس مشهد با خط خوانا و محتوي ي دوم درکتابخانهي خطی رسالهنسخه
شناسان آن را متعلـق بـه قـرن    خه است ولی نس سطر است و تاریخ تحریر آن ذکر نشده19صفحه 

 .اندمیلادي دانسته13
ي چهار رسـاله  ي آستان قدس مشهد وجود دارد که دربردارندهي خطی منحصرکتابخانهمجموعه   

  . فضلانفقیه و رساله ابن الثانیه به قلم ابودلف، رساله ابن الاولی و الرساله که عبارتند از الرساله 
ي آسیاي میانه، چین، و هندوسـتان اسـت کـه    ف شامل اطلاعات زیادي دربارهي اول ابودلرساله   

ي اخبـار یـاقوت در معجـم    این کتـاب تکمیـل کننـده   . مورد توجه بارتولد وکراچکوفسکی واقع شد
  .گرددالبلدان راجع به آذربایجان و ارمنستان و گرجستان محسوب می

باشـد و الثـائر در سـال     برستان الثائر علوي میاکنون صاحب ط: گویدي دوم میابودلف در رساله   
ي دوم در پـس رسـاله  . اسـت م درگذشـته  956/ق345رسـیده و درسـال    م به سلطنت943/ق331

طبرسـتان بـه    مرعشی صاحب تـاریخ  است و به اعتبار ظهیرالدین ق نوشته شده345تا331سالهاي 
  .نمایدم اشاره می961/ق350لشکرکشی الثائر ازگیلان و دیلم به طبرستان درسال 

اسـت و   کـرده هند و چین که بسیار مبهم و پیچیده بیان: بردندیم از ابودلف در دوجا نام میابن    
اند مثلاً الفهرست، نمودهحموي در اطمینان به روایتهاي ابودلف تردید ندیم و یاقوتمهمتر اینکه ابن

پـرت و  (ي سـخیف الشـرید و الکـذب   ت با دو کلمـه داند و یاقوي چین مردود میاخبار وي را درباره
  )دروغ

  ).16-6، صص 1354ابودلف خزرجی، .( دانداو را فرد مورد اعتماد موثق نمی
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از کتـاب  ) م943/ق331(توانسـته در روزگـاري کـه در بخـارا بـوده     ي مهم اینکه ابودلف مینکته   
بـوده، اطلاعـات    دار نیابت سلطنتجغرافیایی جیهانی که هنگام کودکی نصر بن احمدسامانی عهده

  . آوردبدست
ــاله    ي نصــربن احمــد پــس از مــرگ    شــود کــه فرســتاده  ي اول از زمــان شــروع مــی  رس

نمـود و  از سند ابیل به بخارا بازگشـتند و ابودلـف مـدتی در سـندابیل توقـف      ) م943/ق331از(امیر
یف پایتخـت کابـل بـه نـام     او به جـاي توص ـ . سپس براي رسیدن به کده بسوي کرانه عزیمت نمود

  . پردازدمورد هند میبه وصف بی) طابران(طابان
ي مغول و تقریباً ي دوم خطی مشهد ممکن است به زمان قبل از حملهي دوم رسالهکتابت نسخه   

جیتـه بجـاي جئتـه، لـیلا     (هاي زیاد و فاحش باشد زیرا غلطمیلادي می13هجري و  7پیش از قرن
  ) ) سلیم(، سلم)سلیمان(اي حمه، سلیمنبجاي لئلا، حمت بج

لام، عدد و معدود مثل النعمان و نعمـان، عشـرون رسـتاق، سـته درهـم، اربـع       وعدم تناسب الف   
  .فراسخ

شهري است میان مراغه و زنجان و سهرورد و دینور و درکوههایی واقع است که داراي معـادن  : شیز
قسـم  طلاي آن سـه . باشدمعروف به لعل بنفش میطلا و جیوه و سرب و نقره و زرنیخ زرد و سنگ 

  ).31ص...(است 
ي مهمی است که آتش زرتشتیان از آن سوي شـرق و غـرب فـروزان اسـت و از     در شیز، آتشکده   

ي آن هیچگـاه خـاموش      هفتصد سال پیش برافروخته است و خاکستر در آن وجـود نـدارد و شـعله   
  ). 37-35ص.  (گرددنمی

. شودي شوري واقع است که در نزدیکی آن گیاه و حیوان یافت نمینیز دریاچه) میهارو(در أرمیه   
هرگـاه انسـان یـا حیـوان       . شودمیمحیط دریاچه پنجاه فرسخ و عرض آن در طی یک شب پیموده

نرمی و شکستگی استخوانهاي . آمد داري داخل این آب شود، دملهایش باز و چرکهایش بیرونزخم
  ...گردد و سازد و بدن زخمی از چرك پاك میمی زیر زخم بهبود

آنکه جوي دیگري نزدیک آن جاري است که آبش گوارا و ) دریاچه(ي معدنیاز مزایاي این چشمه   
.          مانـد مـی  خنک و چنانچه شخص از آن بنوشـد از دیفتـري و اتسـاع عـروق نـازك طحـال مصـون       

  ). 52-50ص(
شهر در میان بیابان است و . اندمردم این شهر بر ضد حکومت شوریده: گویدي شهرزور میدرباره   

دیوار شـهر  . نمایندمی ي خود را حراستکنند و حوزهمردم آن زورمند و جسورند و از خود دفاع می
مـردم آنجـا از علاقمنـدان و    ... باشند بیشتر امراي آنجا از خود کردها می... هشت ذراع کلفتی دارد 

بن عبدالعزیز هستند و کردهاشان را به قیام بر ضد امـرا و مخالفـت بـا خلفـا  تشـویق          موالیان عمر 
  ).58-57ص. (نمودندمی
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ي صالحی زیدي هستند که بدست زیـد بـن   وجود دارد که مردم آن شیعه) بیر(شهري به نام پیر   
از شهرهاي شهر (ازاريمردم نیم . پیر، اقامتگاه اشخاص پلید و غارتگر است. علی اسلام اختیارکردند

اند و اموالشان زدهاز روي تعصب دینی و پشتیبانی از شریعت آنها را به قتل رسانیده و به آتش ) زور
  ).59ص. (دادق روي341کردند و این واقعه به سال را غارت  

 سوار بر اسبش بـه نـام شـبدیز در یـک    ) خسرو پرویز(ي خود را از تصویر سنگی ابرویزاو مشاهده   
  ).66-65ص.  (آورده است) کرمانشاه(فرسخی شهر قرمیسین

.  بـودم  ق درگذشت و من او را دیده333یک مرد مجوسی اقامت داشت که در سال ) شهر ري(در   
  ).77ص(

طبرستان اکنون در دست علویها می باشد و آنها از هنگام خروج سلیمان بن عبداالله بن طـاهر در     
خاندان مردمی دادگستر و سیاست ملک داریشان دقیق و منظم و کار  این. آنجا سلطنت می نمایند

  ).84-83ص. (پادشاه کنونی بنام الثائر معروف است... رعایا با ایشان سر راست و درست است 
) کرمانشاه(ي دوم وجود دارد مثلاً به ترتیب بعد از شیز، قرمیسینبی نظمی زیادي در نگارش رساله

  بعد اهواز را آورده استسپس هرات بعد اصفهان و 
  کتاب الاعتبار -11
مؤیدالدوله ابوالمظفر اسامه بن مرشد الکنانی الشیزري در سالی که پاپ اوربان دوم در کلارمونت    

منقذ شیزر که ریشه در م بیان کرد، از امراي بنی1095/ق488اي در جمع مسیحیان درسال خطابه
  . ي فتح شام مأموریت یافت، متولد گردیداسامه بن زید ین حارثه، فرماندهی که برا

  م  1144-1139اسامه در دمشق -2ها  جنگ فرنگی -1باب اول؛ جنگها و سفرها 
جنگهاي فرنگی ها با مسلمانان  -5ي اسامه براي بار دوم از دمشق  مشاهده -4اسامه در مصر   -3 
   ها  اب و اخلاق فرنگیآد -8  دانشهاي جنگی -7ي شیران و دیگر حیوانات وحشی مبارزه -6
  نکته ها و اخبار کمیاب   -10باب دوم؛   اخبار نیکوکاران  -10ات  آگاهیها و مشاهد -9 

  صید  -13باب سوم؛   درمان از راه ناشناخته  -12
  ).2ص. (ق و اجماع براي هجوم به شیزر532ها درسال اتحاد امپراتور روم و فرنگی   
تاریخ ایوبیان و شروع جنگهاي صلیبی و حضور اسـامه در ایـن جنگهـا        باب اول اختصاص دارد به    
هـا  ي اسامه به دسـت فرنگـی  ، خانواده33ص) افصاد دم(، درمان یک مجروح با حجامت)14-1ص(

.( شـد، بـه زورگرفتنـد   هزار دینار می30شوند و جواهرات، زینت آلات، سلاحها و نقره که گرفتار می
  ).35ص
خداونـد ایشـان را    -هـا  فرنگـی : نویسـد ها میت و شأن بالاي سوارکاران نزد فرنگیي منزلدرباره   

ي سوارکاري نزدشان ارزش خوارگرداند ـ فضیلت انسانی غیر از شجاعت ندارند و هیچ چیز به اندازه 
  ).64ص. (اندبالایی ندارد و مردمی ندارند به جز سوارکار که دانشمند و قاضی و حاکم
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زنبور مرد آسـیابانی را  : پردازدبه خاطرات و مشاهدات خود از حیوانات وحشی میدر فصل ششم    
. کشـد ، شـیري کـه فـردي بنـام شـماس را مـی      )105ص. (میـرد نیش می زند و در اثر آن وي مـی 

، شـیر را آقـاي   )107ص. (دهـد ، سگی که صاحبش را از دسـت شـیر درنـده نجـات مـی     )105ص(
، تفـاوت ببـر و   )108ص. (داندتر از این حیوان نمین را با ابهتکند و هیچ حیواحیوانات معرفی می

و فرق پلنگ و ببر این است که صورت پلنـگ، همچـون صـورت سـگ و چشـمان آبـی و       « پلنگ 
  ).111ص(» .گرد و چشمانش سیاهکبودرنگ است ولی ببر، صورتش

کرد ق حمله532سال  از شگفتیهاي دوران این است که وقتی روم به شیزر در: دانشهاي جنگی -   
، شجاعت زنان شیزر در نبرد با روم و نیز سلحشوري مـادر  )113ص. (چندین منجنیق بکار گرفتند

  ).125 -123ص(اسامه 
، جلوگیري فرنگی از نماز خواندن اسامه در      )132ص(ها عقل ندارند فرنگی: اخلاق و آداب فرنگی   

 ـ   ، کوچـک )135-134ص(المقدس بیت ) ع(ي طفولیـت حضـرت عیسـی   ا مشـاهده شـمردن خـدا ب
هـا کـه بـا مسـلمانان     ، برخـی از فرنگـی  )137-135ص(، عدم دارا بودن غیـرت جنسـی   )135ص(

  ).140ص(خورند معاشرت دارند،گوشت خوك نمی
در فصل مربوط به مشاهدات و توجهات برخی اطلاعات کم ارزش از جمله اینکه عمـوي اسـامه    -   

، اسامه در سن ده سالگی یکی از خـادمین  )142ص(ترسند از موش می عزالدین ابی العساکرسلطان
و یا آگاهیهاي بسیار مهم مانند درگیري پسر عم اسامه ابوعبداالله بـن  ) 145ص(خود را کشته است 

  ).160ص(،) اسماعیلیه(ها هاشم با باطنی
. کرده استده، نقلدر باب دوم، احادیثی که از شخصیتهاي صالح و نیک سیرت از افراد موثق شنی   
، در بـاب سـوم بـه    )184ص(، درمان به شیوه هاي عجیب و ناآشنا مثل درمان با سـرکه  )170ص(

، )194ص(، شکار در مصـر  )209ص(باز چشم سرخ : اخبار و خاطرات شکارهاي خود پرداخته است
، شـکار الاغ  )215ص(، شـکار خرگـوش   )210ص(، بـاز فرنگـی   )197ص(شکار با ملـک نورالـدین   

  ). 223ص(، شکار خوك )220ص) (گورخر(شیوح
ق در طی جلسه بر جدم امیر اجل  610در پایان آمده است که این کتاب از اول تا آخر را درسال   

  .امخوانده] مرهف بن اسامه[عالم فاضل صدرکامل عضدالدین
سـازد،  مـی ها خـارج  المقدس را از دست فرنگیالدین، بیتق زمانی که صلاح584رمضان  23در    

  .گرددي کوه قاسیون دفن میرود و در دامنهسالگی از دنیا می96اسامه در دمشق در سن 
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البلدان؛ الیعقوبی، احمد بن ابی واضح الکاتب؛ الطبعه الاولی، داراحیـاء التـراث العربـی، بیـروت؛      -1

  .م1988/ق1408
اتب؛ ترجمه محمد ابراهیم آیتی؛ بنگاه ترجمه و نشـر  البلدان؛ الیعقوبی، احمد بن ابی واضح الک  -2

  .1343: کتاب، تهران
معرفه الأقالیم؛ أبوعبداالله محمد بن احمد بن البناء البشاري المقدسی؛ وضـع  التقاسم فی أحسن -3

  .م1987/ق1408:مقدمته و هوامشه و فهارسه الدکتور محمد مخزوم، داراحیاء التراث العربی، بیروت
العالم؛ ابوالقاسم بن احمد جیهانی؛ مترجم علی بن عبدالسلام کاتـب؛ تصـحیح و تعلیـق    اشکال  -4

  .1368:فیروزي، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول، مشهد
الأعلاق النفیسه ؛ أبی علی احمد بن عمر بن رسته؛ دار أحیاء التـراث العربـی، الطبعـه الأولـی،       -5

  .م1988/ ق1408: بیروت
چانلو، انتشارات امیرکبیـر،  النفیسه؛ احمد بن عمر بن رسته؛ ترجمه و تعلیق حسین قره الأعلاق -6

  .1380: چاپ دوم، تهران
حدودالعالم من المشرق إلی المغرب؛ ناشناخته؛ مقدمه بارتولد و تعلیقـات مینورسـکی، ترجمـه     -7

  ش1372: میرحسین شاه؛ چ اول، دانشگاه الزهراء، تهران
إلی الهند و الصین و الیابـان و اندنوسـیه؛ ابوزیـد حسـن سـیرافی؛ دارمنشـورات       رحله السیرافی  -8

  .م1961/ق1380: البصري، عراق
-بولغاکوف و أنسدلف مسعر بن مهلهل خزرجی ینبعی ؛ نشر و تحقیق؛ بطرس الثانیه؛ ابیرساله -9

  .1970:خالدوف؛ ترجمه و تعلیق دکتور محمد منیر مرسی؛ عالم الکتب، قاهره
سفرنامه ابودلف در ایران؛ أبودلف مسعر بن مهلهل خزرجـی ینبعـی؛ بـا تعلیقـات و تحقیقـات       -10

  .1354:ي سید ابوالفضل طباطبایی، انتشارات زوار، چاپ دوم، تهرانولادیمیر مینورسکی؛ ترجمه
ل، جبیر؛ محمد بن احمد بن جبیر؛ مصحح ویلیام رایت؛ مترجم پرویز اتابکی؛ چ اوسفرنامه ابن -11

  .1370: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد
حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزي؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی؛ کتابفروشی زوار، چ سفرنامه -12

  ق1397/ش1356: دوم، تهران
-التواریخ؛ ابوزید حسن سیرافی؛ ترجمه حسین قره چانلو، انتشارات اساطیر و مرکز بین سلسه -13

  .1381گفتگوي تمدنها، چاپ اول، تهرانالمللی 
شگفتیهاي جهان باستان، سلیمان و ابوزید سـیرافی؛ ترجمـه محمـد محمـدي لـوي عباسـی،        -14

 ]  ي ملی پاریسبرگرفته از کتابخانه.[ش1335: ي گوتمبرگ، تهرانانتشارات کتابخانه
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؛ دار )ق626م(البغـدادي الرومـی الدین ابوعبداالله یاقوت بن عبداالله الحمويالبلدان؛ شهابمعجم  -15
  .م1979/ق1399:إحیاء التراث العربی، الجزءالأول، بیروت

؛ شرح و )ق429م(النیسابوريمنصور عبدالملک الثعالبیأبی: یتیمه الدهرفی محاسن اهل العصر  -16
ــی،         ــه الأول ــث، الطبع ــه، الجزءالثال ــب العلمی ــه، دارالکت ــد قمیح ــد محم ــدکتور مفی ــق ال تحقی

  .م1983/ق1403:بیروت
  
  


